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نگاه

پاراگراف

ليلين هلمن و «زمانه شياد»
ليلين هلمن در «زمانه شياد» علاوه بر 
آنكه گزارشى موشكافانه از مك كارتيسم و 
رنج هاى شريك زندگى اش «دشيل همت» 
به دست مى دهد، نمونه اى بديع و نوآورانه 
ــى نيز عرضه مى كند.  در زندگينامه نويس
مفروض ليلين هلمن در زندگينامه نويسى، 
نوشتن همزمان دو زندگينامه است. يكى 
ــته  ــى كه زندگينامه اش نوش زندگى كس
ــى كه  ــى كس ــرى زندگ ــود و ديگ مى ش
زندگينامه مى نويسد. اين دو مستقل از هم 
عمل نمى كنند. تحولات ذهنى و سياسى 
ــت. اين شگرد در  يكى با ديگرى ملازم اس
ــته است كه  ــياد» آن قدر برجس «زمانه ش
ــى و آموزش  ــولا در كتاب هاى درس معم
ــگارش، بخش هايى از آن گزينش  فنون ن
ــياد به كدام يك از اين  ــود. زمانه ش مى ش
دو اختصاص دارد. دشيل همت در دادگاه 
محكوم مى شود، اموالش را توقيف مى كنند 
و با حبس و تهديد و بايكوت كردن، زندگى 
سختى را براى او رقم مى زنند. ولى ليلين 
ــم راديكال تر  ــود را از همت ه ــن خ هلم
مى داند. در چند جاى كتاب به اين نتيجه 
مى رسيم كه هلمن گزارش ساده اى از تاثير 
ــم در زندگى همت يا حتى  مك كارتيس
آمريكايى هاى دهه50 به دست نمى دهد 
ــت كه اگر  ــس اين روايتى اس بلكه برعك
ــنده اش بود از زندگى هلمن  همت نويس
ــياد»  ــرد. ايده اصلى «زمانه ش ارايه مى ك
نوشتن به جاى ديگرى است.با كمى دقت 
در نحوه ديالوگ نويسى هلمن در مى يابيم 
ــبك همت در  ــيوه، در واقع س كه اين ش
ــبرد رمان هاى خود او است.  تعميم و پيش
به همين دليل، زمانه شياد زندگى هلمن 
ــوازى با هم بازگو مى كند اما  و همت را م
ــع دو زندگينامه  كتاب صرفا حاصل جم
نيست. از منظر هلمن، مك كارتيسم او را 
ــقه كرده. او توامان هم راوى است و  دو ش
هم نقش يكى از شخصيت هاى روايتش را 
برعهده دارد اما همت، در جاى جاى كتاب 
چيزى كمتر يا بيشتر از شخصيتى داستانى 
است. غيابش مهم ترين دليل براى نوشته 
ــت و در عين حال  شدن چنين كتابى اس
ــنگين است كه راوى  حضورش آن قدر س
ــرا را مدام گم مى كند.  مراكز بازگفت ماج
ــت كه  ــياد در اين اس ــت زمانه ش جذابي
ــى  راوى در عين تاكيد بر زندگينامه نويس

ــخن از  ــته س و اهميت حافظه، مدام رش
دستش درمى رود. نمى تواند با خيال راحت 
ــايد وجه غالب  حرفش را بزند و همين ش
ــد. ليلين  زندگى در دوران مك كارتى باش
هلمن از «هم به خود لرزيدن و هم به خود 
ــرايطى كه  خنديدن» حرف مى زند. از ش
آدم ها نه مى ترسند نه مى توانند شجاعت 
ــج و گول صحنه  ــان بدهند، فقط گي نش
درنده سركوبى پارانوييك را نظاره مى كنند. 
ــوايى  ــوص پس از رس ــان، به خص مورخ
ــيدند  واتر گيت با نظر هلمن به توافق رس
ــرا تنها نبود.  ــك كارتى در اين ماج كه م
ــاده لوحى طبقات ميانى  بى حافظگى و س
ــرد، اندكى  جامعه آمريكا در اوان جنگ س
ــد در لباس «كميته هاى نظم و قانون»  بع
نيكسون پاى همه را به ميان كشيد. هلمن 
برش زمان مناسبى را براى روايى ساختن 
زندگى در زمانه مك كارتى انتخاب كرده؛ 
زمانه اى كه هيچ شاهدى برايش نيست و 

دوران پر ادبارى كه به سر نمى رسد. 

عليه همه آمريكاييان
ــياد» از  ــن در «زمانه ش ــن هلم ليلي
ــم، در چارچوب  خفقان دوره  مك كارتيس
ــترك خودش و دشيل همت  زندگى مش
سخن مى گويد. فضاى دهشت بارى كه اين 
ــنده در آن دم مى زنند و آنچه بر  دو نويس
سرشان مى آيد، سرنوشت محتوم بسيارى 
ديگر از روشنفكران آن روزگار است. زمانه 
شياد كتابى بود براى همه آمريكاييان عليه 
همه آمريكاييان. هلمن در ضمن توصيف 
دشوارى هاى زندگى همت، خود او را نيز 
ــت در زمره قربانيانى  متهم مى كند. هم
است كه از درك ماجرا برنيامده اند. حتى از 
اين هم فراتر، آنها به اشتباه تصور مى كنند 
كه شرايطى درك ناپذير را درك كرده اند. 

محاكمه

مقاله اي از تيموتي بل درباره مك كارتيسم و نقد ادبي
توطئه و خيانت

ــترى مك كارتيسم كه نام خود را از سناتور ايالت ويسكانسين جوزف  هيس
مك كارتى اخذ كرده، به هيچ روى محصول تخيلات يا توهمات فردى خاص 
ــود.  ــلط مك كارتى هم نمى ش ــود و از قضا، محدود به دوره كوتاه مدت تس نب
ــاى متعدد، متناقض و گاهى باورناپذير از دوران مك كارتى، پژوهش  گزارش ه
درباب تاثيرگذارى وحشت و بدبينى هاى سياسى شاخص در دهه 50 آمريكا را 
دشوار مى كند. مك كارتى در اين فرآيند تنها نبود، اما چنانچه بخواهيم دامنه 
نقش آفرينى او را در عرصه نقد ادبى پيگيرى كنيم، لازم است نخست سير شيوع 

توطئه را در عرصه هاى سياست، سينما و ادبيات مدنظر قرار دهيم. 
ــنفكرى و ژورناليستى آمريكا با  ــم، در نظام آكادميك، روش مك كارتيس
ــت. مستمسك دولتمردان  دو كليد واژه «توطئه» و «خيانت» گره خورده اس
ــم، تلاش دولت اتحاد جماهير شوروى براى تسخير  آمريكايى موج كمونيس
آمريكا يا انتشار فناورى هسته اى و بروز فاجعه اى هولناك است. گرچه خلاف 
ــون بود كه نخستين بار در 1947  بدنامى مك كارتى، در حقيقت اين نيكس
رقيب انتخاباتى خود را با لحنى خطاب قرار داد كه بعدها به خصيصه دوران 
مك كارتى شهرت پيدا كرد. كميته هايى كه مك كارتى در سراسر حوزه هاى 
فرهنگى و هنرى آمريكا تاسيس كرد، به مدت يك دهه تخم اختناق و بدبينى 
ــد، از هاليوود گرفته تا كافه هاى محل تجمع هنرمندان نيويوركى.  را پراكندن
ــكوت و  ــم در زمينه نقد ادبى همچنان در س با اين حال، تاثير مك كارتيس
ــان و مورخان ادبيات مدفون است. خلاف اروپاى بعد از  بى اعتنايى كارشناس
جنگ، كه دو پارادايم پديدارشناسى (و اگزيستانسياليسم) و فرماليسم روسى 
بر آن غلبه دارند، در آمريكا ضمن انزواطلبى در مباحث مطروحه در نقد ادبى 
اروپايى، «نقد نو» به روش رسمى و متحدالشكل آموزش ادبيات مبدل مى شود. 
معمولا مك كارتيسم را با اظهارات شوك آور اليا كازان، اوج گرفتن سينماى 
منكيويچ، خروج فاكنر از هاليوود، يا اعدام اتل و جوليوس روزنبرگ، يا مقاومت 
دشيل همت و ليلين هلمن در كنار تنى چند از نويسندگان و روزنامه نگاران 

مى شناسند. اما مداخلات ديويد ديچز و سكوت منتقدان موسوم به «نقد نو» 
سخنى به ميان نمى آيد. به نظر مى رسد كه بخشى از سرايت نقد نو به فضاى 
ــدن آن مديون كوشش هاى  ــپس جهانگير ش مطالعات ادبى در آمريكا و س
ــد. گرچه الن تيت و ادموند ويلسون استثناهايى  مك كارتى و همكارانش باش
بر اين فرضيه اند، از ياد نبايد برد كه اين دو در جرگه منتقدان نقد نو چندان 
ــى در آن سال ها، در مظان اتهام  جايگاه مخصوصى نداشتند. فرماليسم روس
ــاركت در همكارى با دشمن قرار داشت. محرك اصلى تاسيس  خيانت و مش
ــت يافتن به روشى تماما آمريكايى بود تا ضمن آنكه نقد ادبى از  نقد نو، دس
قافله تحولات مطالعات ادبى عقب نيفتد، از هيچ گونه پيشينه تحقيقاتى معاصر 
برخوردار نباشد.منتقدان نقد نو از كلمات تكنيك، مكانيسم، و حتى زبان شناسى 
پرهيز مى كردند. اين تعبيرات در آن زمان حامل دلالت هاى كمونيسم، شوروى 
و سرخ بودند. در عوض «كشمكش»، «طرح-توطئه»، «تنش»، «اعتمادپذير» 
و «اعتماد ناپذير»- كلماتى متناسب با فضاى مك كارتيستى - كليد واژه ها 
ــدند. از جنبه اى ديگر، تجربه آموزشى موسوم  و اصطلاحات فنى نقد ادبى ش
ــه دايركت متد در جنگ دوم جهانى و جنگ كره، با نقد نو به نحوى پيوند  ب
خورد كه با اين شيوه مستقل از تمايز فرهنگى مى توان همه ادبيات جهان را 
مطالعه كرد. نقد نو حتى از سرچشمه هاى پراگماتيستى آكادمى آمريكا فاصله 
داشت. سكوت در برابر مك كارتيسم تنها در انزوا و از كار بيكار شدن بازيگران، 
فيلمنامه نويسان و روزنامه نگاران آمريكايى خلاصه نمى شود، در التهاب دهه 

ــاى  ــم و رويكرده ــى مفاهي 50 بعض
نظرى توسعه يافتند و تاثير آنها تا دو 
دهه بعد ادامه پيدا كرد. ديويد ديچز، 
در موج مك كارتيسم نقش ويژه اى به 
ــالا مواضع او از  ــت و احتم عهده داش
باورشخصى او مبتنى بر خطر نابودى 
ــكا بود. لايونل تريلينگ  فرهنگ آمري
ــرداز ديگرى بود كه  منتقد و نظريه پ
مكررا بر خطر سوسياليسم و ضرورت 
ــاى نظرى آن تاكيد  مبارزه با جنبه ه
ــت. نقد نو، بى رقيب و در آرامش  داش
ــه 30،  ــرى ده ــى و نظ ــاى جدل فض
ــه ادبى در  ــه دور از تنوع ابعاد نظري ب
ــرد.در ضمن آن  اروپا، يكه تازى مى ك
سال ها مطالب درسى با عبارت «براى 
دانشجويان» نوعى نظام سلسله مراتبى 
ــى داد. «نقد نو» يى ها حتى  را رواج م
ــم دهه 80 در صف آرايى  در ريگانيس
شگفتى در برابر «نظريه ادبى» حتى 
ــان رضايت دادند.  به اخراج همكارانش
استثنا بر اين قاعده، منتقدان ييل بود. 
از اواسط دهه 60 همزمان با فروكش 
ــا موجى از  ــب مك كارتى ب ــردن ت ك
نظريه پردازان و فيلسوفان ادبياتى در 
ــمينار و  ــل مواجهيم كه در هر س يي
كنگره ادبى نارسايى نگره هاى نقد نو 

را برجسته مى كنند.
ــاى ژرژ پوله،  ــا و جدل ه  برخورده
دريدا و پل دومان با نظريه پردازى مثل 
ــت كه تكروى  ــز حاكى از آن اس ايبرام
ــرى را از  ــامح فك نظرى انعطاف و تس
ــد نو دور كرده بود. هرچند  منتقدان نق
ديرى نپاييد كه پويايى ذهنى به زمينه 
ــت، گرچه نقد نو  نقد در آمريكا بازگش
هيچ گاه شكوه دهه هاى 50 و 60 خود را 
بازنيافت. در اينكه نقد نو در زمره ميراث 
ــد، همچنان محل  ــم باش مك كارتيس

مناقشه است.  

ــياهى از  ــت س ــناتور جمهوريخواه آمريكايى، فهرس جوزف مك كارتى، س
ــته به كاخ كرملين در جيبش دارد كه هر لحظه ممكن  كارمندان فدرال وابس
است آن را رو كند و بسيارى را به حاشيه زندگى اجتماعى براند. سناتور جوزف 
مك كارتى فهرست سياهش را هيچ  وقت رو نمى كند و با اين حال كميته ويژه 
مبارزه با كمونيسم در كنگره بسيارى را، به حكم داشتن گرايشات كمونيستى و 
عقايد ضدآمريكايى، زندانى و از مزاياى زندگى اجتماعى محروم مى كند. سناتور 
ــت. سناتور جوزف مك كارتى وحشت را تكثير  جوزف مك كارتى يك نفر نيس
ــده، سناتور جوزف مك كارتى هاى ديگرى شكل  مى كند. در وحشت تكثيرش
مى گيرند. جاى نگرانى نيست، همه ما سناتور جوزف مك كارتى هستيم. همه ما 
فهرست سياه در حافظه مان داريم. در حافظه ما بى نهايت نام است. همه نام ها 
ــيم. سناتور عزيز نيازى به  را بى دليل و بادليل، در حضور كنگره، بيرون مى كش

فهرست شما نيست، خودتان را به زحمت نيندازيد. 
ليلين هلمن در «زمانه شياد» از خفقان دوره  مك كارتيسم (1950- 1954)، 
ــترك خودش و دشيل همت سخن مى گويد. فضاى  در چارچوب زندگى مش
ــت بارى كه اين دو نويسنده در آن دم مى زنند و آنچه بر سرشان مى آيد،  دهش
ــنفكران آن روزگار و دست اندركاران  ــيارى ديگر از روش سرنوشت محتوم بس
هاليوود است. ليلين هلمن را در 1952، نه كميته سنا، كه كميته اى از مجلس 
ــهور به كميته جنگ سرد، احضار كرد؛ كميته اى كه به گفته   نمايندگان، مش
گرى ويلز سابقه آن به 1947 بازمى گردد و ريچارد نيكسون از اعضاى آن است. 
ــنده، در مقام كارشناس و شاهد در اين كميته حاضر مى شود و  آين رندِ نويس
درباره ايراد فيلم سرود روسيه مى گويد: روس ها در اين فيلم در حال لبخند زدن 
هستند و وقتى از او مى پرسند كه آيا روس ها ديگر در روسيه لبخند نمى زنند، 
پاسخ مى دهد: «نه واقعا آن جورى. نه، اگر لبخند بزنند به طور خصوصى و تصادفى 
است. حتما اجتماعى نيست. در تاييد نظام حكومتى لبخند نمى زنند.» بعدها، 
در دوره مك كارتيسم، ليلين هلمن در برابر همين كميته سياست ديگرى در 
پيش گرفت. ليلين هلمن كه هيچ گاه رسما به عضويت حزب كمونيست درنيامد، 
تصميم گرفت در برابر كميته تنها درباره خودش شهادت بدهد و سوالات كميته 
ــخ بگذارد. او در نامه اى خطاب  ــت يا غريبه» بى پاس را درباره افراد ديگر، «دوس
به رييس كميته مجلس نمايندگان در امور فعاليت هاى غيرآمريكايى نوشت: 
«... صدمه زدن به اشخاص بى گناهى كه سال ها پيش مى شناختم شان، به قصد 
نجات خودم، از نظرم كارى غيرانسانى، شرم آور و ننگين است.» دشيل همت هم 
كه عضو حزب كمونيست و از اعضاى فعال كنگره حقوق مدنى نيويورك بود، 
در 1951، از دادن اسامى چهار عضو كمونيست ديگر اين كميته اجتناب كرد و 

شش ماه در زندان به سر برد. 
ــناتور مك كارتى، كه همواره در جيبش ماند، نه اسامى  ــت سياه س فهرس

ــرد. حالا نام هر  ــان دار ك ــت، كه همه آمريكايى ها را ضدآمريكايى و نش فهرس
ــد و همين وحشت، شهروند  ــت در فهرست رو نشده باش آمريكايى مى توانس
آمريكايى را وامى داشت تا براى خروج از اين فهرست، در حافظه يا مثلا كشوى 
ميزش، فهرست سياه مخفى ديگرى تدارك ببيند تا در موقع لزوم در كنگره آن 
را رو كند. كار سناتور مك كارتى باز توليد فهرست سياه، به همدستى مردم بود. 
در چنين فضايى، اصل دوم قانون اساسى آمريكا، آزادى بيان، به سادگى به محاق 
رفت و اصل استثنا جايگزين آن شد. به نظر كارل اشميت قانون، نوشته اى است 
همچون ساير نوشته ها و تنها تفاوت آن با ديگر نوشته ها، نيروى نظامى و زور 
پشت آن است. هر قانون اساسى بايد اصلى داشته باشد خلاف متن قانون كه 
اين اصل وضعيت استثنايى نام دارد. در چنين شرايطى، بين دولت و ملت، اصلى 
غيرقانونى، مطابق با قانون، قرار مى گيرد و عالى ترين شكل آن حكومت نظامى 
است. قانون، بدن پشمينه و نرينه دولت را مى پوشاند و اصل استثنا قدرت عريان 
دولت را نمايان مى كند. مى توان گفت در دوره مك كارتيسم فهرست سياه همان 

اصل استثناى قانون است كه بين دولت و ملت حكمفرماست. 
ــل آزادى بيان، مفهوم ملت نيز در آمريكا  ــن دوره به نظر، همراه با اص در اي
ــتند  به محاق مى رود؛ به اين معنا كه ملت آمريكا از حالا به بعد نام هايى هس
ــت سياه، در اصلِ استثناى قانون اساسى و در همين حال، تنها نامى  در فهرس
ــياه باقى نمى مانند و به تداوم اين فهرست و افزودن  ــت س ــان دار در فهرس نش
نام هايى ديگر بر آن كمك مى كنند. به عبارتى، ملت آمريكا همزمان هم اصل 
ــى و هم نويسندگان اين اصل هستند. در مك كارتيسم،  استثناى قانون اساس
ــوند. آدم هاى جاگرفته در دل قانون يا  ــتثنا در هم ادغام مى ش ملت و اصل اس
ــندگان آن نمى توانند از اصل آزادى بيان دفاع كنند. اين امر حتى درباره  نويس
كسانى مثل ليلين هلمن و دشيل همت كه از شهادت دادن سر باز مى زنند نيز 
صادق است. در واقع، تنها كارى كه از ليلين هلمن و دشيل همت ساخته است 
همدستى نكردن در نوشتن و تداوم اصل استثناست، اما اينكه آنها جزيى از اين 
ــتند گريزناپذير است. آنچه اليا كازان را، پس از شهادت دادن، منفور  اصل هس

كرد، نه فقط مفهومى به نام خيانت، كه كمك به تداوم اصل استثناست. 
مردم زيسته در اصل استثنا، به محض نشان دار شدن، راهى براى رهايى از اين 
وضع ندارند. انسان نشان دار، حتى در صورت ترك وطن يا ملغى شدن اين اصل، 
تا زمانى كه زنده است، اين نشان را همچون داغى بر پيشانى دارد. ميلان كوندرا، 
ــنده چك، كه در كشورى كمونيستى آن روى سكه ماجراى كمونيسم و  نويس
جنگ سرد را تجربه كرده و در 1950 از حزب كمونيست اخراج شده، در رمان 
شوخى، به نوعى به بيان سرگذشت انسان نشان دار مى پردازد. لودويك، شخصيت 
ــال ها به وطنش، چكسلواكى، بازمى گردد و مى كوشد به  اصلى رمان، پس از س
رييس سابق سازمان كمونيستى دانشكده، از طريق همسرش، آسيب برساند. 

آنچه لودويك را به چكسلواكى بازمى گرداند، چيزى است فراتر از كينه و نفرت. 
ــان دار شدنش بازمى گردد تا شايد دوباره بى نشان شود يا  لودويك به محل نش
اينكه دريابد در كشورش نشان ها معنا باخته اند و البته بى حاصل است، آنها در 

روزگار اصل استثنا زيسته اند، آنها جزيى از اصل استثنا هستند. 
ــخن  ــير قانون از دو مفهوم ادغام حذفى و حذف ادغامى س آگامبن در تفس
مى گويد. به بيان او شخص اول هر نظام سياسى گرچه در قلمرو سياسى است، 
در قانون نيست؛ بنابراين شخص اول حكومت از قانون حذف و در آن ادغام شده 
ــت و مى تواند وضعيت استثنايى را حاكم كند. حذف  و دچار حذف ادغامى اس
ادغامى مستلزم ادغام حذفى است به اين معنا كه كسانى گرچه در قلمرو سياسى 
به سر مى برند، حيات اجتماعى و سياسى شان به رسميت شناخته نمى شود. اين 
افراد دچار حيوان شدگى و خارج از شمول قانونند و ممكن است محل زندگى 
آنها به اردوگاه تغيير كند. در شرايط ادغام حذفى موجوداتى به نام هوموساكر 
(Homosacer) زاده مى شوند، موجوداتى كه بود و نبودشان اهميتى ندارد. از 
آنجا كه تمامى دولت هاى مدرن دچار حذف ادغامى اند، هوموساكر هاى خودشان 

را هم توليد مى كنند. 
در زمانه شياد، روند دردناك هوموساكر شدن ليلين هلمن و دشيل همت 
ــت. «بهار سختى بود آن بهار 1952. فقط مساله ترتيبات  به وضوح نمايان اس
ــود. همت به اداره  ــكلات ديگرى هم ب ــور من در كميته مطرح نبود، مش حض
ــود. دو روز  ــادى ماليات هاى عقب مانده مقروض ب ــر درآمد مقدار زي ماليات ب
ــش، از كارهاى راديو و  ــد از اينكه به زندان رفت، همه درآمد او از كتاب هاي بع
تلويزيونى اش، خلاصه از همه چيز، ضبط شد؛ بنابراين 10 سال باقيمانده عمرش 
قرار نبود درآمدى داشته باشد.» بهاى توهم حكومت آمريكا درباره دشمن فرضى 
كمونيسم را، كه در دوره جنگ سرد ضامن بقاى آن حكومت بود، ليلين هلمن 
و دشيل همت و بسيارى ديگر از روشنفكران آمريكايى پرداختند. همان طور كه 

كارل اشميت مى گويد: جنگ تنها دليل وجودى دولت هاست. 
ــان،  ــدن، از فروش مزرعه ش ــياد از ممنوع القلم ش ليلين هلمن در زمانه ش
ــخن مى گويد و دردناك  ــتى س ــال تنگدس آخرين دارايى او و همت، از 10 س
ــخت، به دليل موفقيت چشمگير  ــال پس از پايان اين روزگار س اينكه يك س
ــباب بازى هاى صندوق خانه، دشيل همت، بر اثر سرطان ريه، در  نمايشنامه اس
1961، مى ميرد. ليلين هلمن مى نويسد: همت «با كمترين مقدار پول زندگى 
ــط پول خوردوخوراك و  ــرد و هرگز چيزى براى خودش نمى خريد و فق مى ك
اجاره اش را مى داد. اينها مرا غمگين مى كرد.» ليلين هلمن از بى حافظگى يك 
ملت مى نويسد؛ ملتى كه سال ها بعد ريچارد نيكسون، متحد نزديك مك كارتى، 
را به رييس جمهورى برگزيدند. «ما مردمى هستيم كه نمى خواهيم از گذشته 

چيز زيادى در حافظه مان نگه داريم.»

يادداشتى درباره «زمانه شياد» ليلين هلمن

گذشته اى هست كه نمى گذرد
سپيده كوتى

ــلى فيدلر» در كتاب جامع خود «عشق و مرگ در رمان آمريكايى»،  «لس
تحول حضور زن در ادبيات آمريكا را در مسيرى معكوس با شخصيت يافتن زن 
در ادبيات اروپا تشريح مى كند. در رمان اروپايى قرن نوزدهم شخصيت هاى زن 
با مفهوم شر، نابسامانى و بحران هاى زندگى خانوادگى بروز مى كنند، حال آنكه 
رمان آمريكايى شخصيت زن را در تيپ «دختر خوب» چارچوب بندى مى كند. 
بنا بر تحليل فيدلر اين تمايز تا دهه 50ميلادى با شكل گيرى كتاب هاى نوآر 
ــيل همت» و «ريموند چندلر» تداوم پيدا مى كند. «زمانه شياد» ليلين  «دش
هلمن را در هنگامه وضع بغرنج مايك هامرها و سم اسپيدهايى بايد تحليل 
ــد در تمايز ميان «دختران خوب» و «لافام فاتال ها»  كرد كه ديگر نمى توانن
ــى تاريخى از  ــت خود را پيش ببرند. ليلين هلمن علاوه بر اينكه گزارش رواي
مك كارتيسم و سكوت شهروندان آمريكايى در قبال اجحاف ها و تبانى هاى آن 
دوران به دست مى دهد؛ در قالب داستان هنگامه پايان «نوآر آمريكايى» را نيز 

علامت گذارى مى كند. 
ــرايط نوينى در زندگى پس از جنگ  ــياد» از به وجود آمدن ش «زمانه ش
ــتم راه  ــرارت سيس آمريكايى ها حكايت مى كند كه تعهد فردى در برابر ش
ــا «همت» پايان كار او و  ــه جايى نمى برد. ليلين هلمن، در عين همدلى ب ب
همنسلانش را نيز رقم مى زند. «همت»، با بازيگوشى و بى اعتنايى محكوميت 

و مصادره اموال و محروميت هاى اجتماعى خود را تاب مى آورد. او بسيار به 
كارآگاه رمان هاى خود شبيه است اما هلمن بر مشاركت و حمايت دولت در 
ماجراى مك كارتيسم تاكيد مى كند. به خبرنگاران كمين كرده در پشت در. 
سكوت و ساده لوحى شهروندان صحنه را سياه تر از آنچه بود، جلوه مى دهد. 
ــاله هلمن، همان مساله اى كه همت از پاسخ به آن طفره مى رود، يافتن  مس
پاسخى براى چنين شرايطى است. هلمن با تعميم مفهوم «حقيقت ترسناك» 
كه در رمان آمريكايى مسبوق به سابقه است، دشوارى برخورد فرد خلاق در 
ــنى شرح مى دهد. تمام ماجرا در سكوتى ممتد  جامعه مصرف گرا را به روش
ــت. فاجعه اى را همت  ــيده اند. اوضاع غيرعادى اس اتفاق مى افتد. مردم ترس

تحمل مى كند اما از درك آن عاجز است.
ــتى و عشق، مفاهيمى  ــت. دوس هلمن، در پى فهم اين موقعيت تازه اس
انسانى هستند، چنين مفاهيمى در مناسبات بين دولت ها بى معنى است. حال 
اگر هم پيمانان ديروز به رقابت و مبارزه با يكديگر برخاسته باشند، از عوارض 
ــتى و مودت بين آدم هاست. مك كارتيسم در بطن  آن يكى هم انهدام دوس
ــت كه مشكل خارجى با داخلى  روايت هلمن عبارت از فرآيند نو ظهورى اس
ــدن حل و فصل مى شود. «زمانه شياد» كتابى بود براى همه آمريكاييان  ش
عليه همه آمريكاييان. هلمن در ضمن توصيف دشوارى هاى زندگى همت، 

خود او را نيز متهم مى كند. همت در زمره قربانيانى است كه از درك ماجرا 
برنيامده اند. حتى از اين هم فراتر، آنها به اشتباه تصور مى كنند كه شرايطى 

درك ناپذير را درك كرده اند. 
ليلين هلمن، «دختر خوب» و «لافام فاتال» تخيل ادبى آمريكا را منحل 
مى كند تا بحران ميل و ناممكنى رابطه را در وضعيتى حساس انديشيدنى كند. 
برخلاف كتاب هاى همت كارآگاه از عهده حل معضل دختر خوب برنمى آيد. 
پيچيدگى پرونده با تحول دختر خوب به لافام فاتال، كارآگاه را به راه حل نهايى 
سوق نمى دهد. سناتور مك كارتى و همدستانش از منظرى ديگر كارآگاهانى 
هستند كه نوآرى فراگير را براى خالقان اين ژانر رقم مى زنند. هلمن نمى تواند 
اين نكته را مسكوت باقى بگذارد. در واقع، «همت» قربانى تخيل و نسخه هاى 
ــده است. راوى با تانى بسيار در صدد آن  سينمايى هاليوود از آثار خودش ش
است كه نقل ماجرا به محاكمه اى بعد از محاكمه تعبير نشود. زمانه شياد با 
جملاتى نظير«برايم اتفاق ديگرى نيفتاد» يا «به بهبود يافتن اعتقادى ندارم» 
پايان مى يابد. انگار كه آمريكا از زمان همينگوى، فيتزجرالد و ولف به بعد تقدير 
قهرمان هاى داستانى خود را با دروغ رقم زده باشد. حتى شايد هلمن مى خواهد 
بگويد كه داستان آمريكاى مك كارتى را نمى توان بازگو كرد، زيرا نه راوى و نه 

شخصيت ها مهياى آن نيستند. 

به «هَمِت»تلفن كردم و برايش پيغام گذاشتم
آرتور مارسياس . ترجمه لاله كشاورز

ترجمه امير جلالى


